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إضاءات من مسیرة یوسف ع 
روشنگری ھایی از مسیر یوسف ع 

  
یوسف ع نبي مرسل إلى بني إسرائیل وغیرھم، وقد أقر رسالتھ وآمن 

بھ بعض أھل مصر، ومنھم بعض أفراد العائلة الحاكمة، وھذا مؤمن آل 
فرعون یذُكِّر فرعون مصر وملأه في زمن رسالة موسى ع بیوسف ع 

ا  ورسالتھ ﴿وَلقَدَْ جَاءَكُمْ یوُسُفُ مِنْ قبَْلُ باِلْبیَِّناَتِ فمََا زِلْتمُْ فيِ شَكٍّ مِمَّ
جَاءَكُمْ بھِِ حَتَّى إذَِا ھَلكََ قلُْتمُْ لنَْ یبَْعَثَ اللهَُّ مِنْ بعَْدِهِ رَسُولاً كَذَلكَِ یضُِلُّ اللهَُّ 

مَنْ ھُوَ مُسْرِفٌ مُرْتاَبٌ﴾(غافر:٣۴.). 
یوسـف ع پیامـبری فـرسـتاده شـده (مُـرسَـل) بـھ سـوی بنی اسـرائیل و سـایرین 
می بـاشـد. بـرخی از مـردم مـصر بـھ رسـالـتش اقِـرار نـمودنـد و بـھ او ایمان آوردنـد و 
حتی بـرخی از آنـان، از خـانـدان حکومتی نیز بـودنـد. این مـؤمـن آل فـرعـون اسـت 
کھ فـرعـون مـصر و بـزرگـان او در زمـان رسـالـت مـوسی ع را بـھ یوسـف ع و 
شما  بر  روشن  دلایل  با  این  از  پیش  یوسف  رسـالـتش یادآور می شـود. «(و 
مبعوث شد و شما از آنچه آورده بود، همچنان در شک می بودید. چون یوسف 
بمُرد، گفتید: خداوند پس از او دیگر پیامبري نخواهد فرستاد؛ خدا گزاف کارِ 

شک آورنده را اینگونه گمراه می سازد)». 
  

وھا ھو یوسف ع یصدع بدعوتھ في أصعب الظروف وھو في السجن: 
قوُنَ خَیْرٌ أمَِ اللهَُّ الْوَاحِدُ الْقھََّارُ﴾(یوسف:٣٩.)،  جْنِ أأَرَْباَبٌ مُتفَرَِّ ﴿یاَ صَاحِبيَِ السِّ



بل ویتعرض لدین الملك بشدة دون أن یكون للسجن وإحاطة زبانیة 
فرعون بھ أي تأثیر یجعل یوسف ع على الأقل لینّاً أو مداھناً في تحطیم 

الأصنام البشریة التي ألھھا المصریون، بل ھا ھو یحمل فأسھ ویحطم 
الأصنام البشریة كما حطم جده إبراھیم ع أصنام الحجارة ﴿مَا تعَْبدُُونَ مِنْ 

یْتمُُوھَا أنَْتمُْ وَآباَؤُكُمْ مَا أنَْزَلَ اللهَُّ بھَِا مِنْ سُلْطَانٍ إنِِ  دُونھِِ إلاَِّ أسَْمَاءً سَمَّ
ینُ الْقیَِّمُ وَلكَِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لا  َِّ أمََرَ ألاََّ تعَْبدُُوا إلاَِّ إیَِّاهُ ذَلكَِ الدِّ الْحُكْمُ إلاَِّ @ِ

یعَْلمَُونَ﴾(یوسف: ۴٠.). 
این یوســف ع اســت کھ در ســخت تــرین شــرایط یعنی زنــدان، دعــوتــش را پیِ 
می گیرد: «(اي هم زندانی ها، آیا خدایان متعدد بهتر است یا االله آن خداوند 
قهّار؟)»  و حتی بـا شـدّت بـھ دین پـادشـاه مـتعرض می شـود، بـدون اینکھ  واحدِ 
زنـدان و احـاطـھ داشـتن نیروھـای پلیسی فـرعـون بـر او، کوچک تـرین تـأثیری بـر او 
داشـتھ بـاشـد تـا یوسـف ع را در مـوقعیتی قـرار دھـد کھ حـداقـل در شکستن بـت ھـای 
بشـرگـونـھ کھ مـصریان بـھ عـنوان خـدا بـرگـرفـتند، نـرمی یا سسـتی بـھ خـرج دھـد؛ 
بلکھ او ع تـبرش را بـھ دوش می کِشد و بـت ھـای بشـری را در ھـم می شکند، ھـمان 
از  غیر  طــور کھ جــدش ابــراھیم ع بــت ھــای سنگی را در ھــم شکست. «(شما 
خداوند یکتا چیزي جز نام هایی را که خود و پدرانتان آنها را اینگونه خوانده اید 
و خداوند حجتی بر اثبات آنها نازل نکرده است، نمی پرستید. هیچ حکمی جز 
حکم خدا نیست. فرمان داده است که جز او را نپرستید. این است دین راست 

و استوار ولی بیشتر مردم نمی دانند)». 
  

والحقیقة أن الله سبحانھ وتعالى لم یتعرض في القرآن لدعوة یوسف ع 
كنبي مرسل داع إلى التوحید ویطلب من قومھ الإیمان بھ، كما تعرض 

لباقي دعوات الأنبیاء، بل إن ھذه الجھة تكاد تكون غیر ملحوظة في سرد 
مسیرة یوسف ع إلا بقدر قلیل یبین رسالة یوسف ع من الله وأنھا رسالة 

إبراھیمیة، فلا نجد في القرآن كیف أن یوسف ع دعا قومھ، وكیف 
جادلھم، وماذا ردوا علیھ وما ھو حال المؤمنین بیوسف ع، وما ھو ... 

وما ھو ... أسئلة كثیرة ربما تجد أجوبتھا في القرآن إذا كان الأمر یتعلق 
بالأنبیاء المذكورین في القرآن غیر یوسف ع، ومع إن سورة طویلة في 

القرآن اختصت في سرد مسیرة النبي المرسل یوسف ع.     



حقیقت این اسـت کھ خـداونـد سـبحان و مـتعال آنـگونـھ کھ بـھ دعـوت ھـای سـایر 
پیامـبران پـرداخـتھ اسـت، بـھ دعـوت یوسـف ع بـھ عـنوان نبی فـرسـتاده شـده کھ 
دعـوت کننده بـھ سـوی تـوحید اسـت و از قـومـش ایمان آوردن بـھ آن را درخـواسـت 
می کند، نـپرداخـتھ اسـت؛ بلکھ گـویی این جـنبھ در حکایت کردن مسیر یوسـف ع 
قـریباً بـھ چـشم نمی خـورد، مـگر بـھ انـدازه ای انـدک کھ بیان می کند رسـالـت یوسـف 
ع از سـوی خـداونـد اسـت و اینکھ رسـالتی ابـراھیمی می بـاشـد. در قـرآن نمی بینیم 
کھ یوسـف ع چـگونـھ قـومـش را دعـوت می کند و بـھ چـھ تـرتیبی بـا آنـان بـھ بـحث و 
جِـدال می پـردازد، آنـھا چـھ پـاسخی بـھ او می دھـند و وضعیت مـؤمنین بـھ یوسـف ع 
چـگونـھ می بـاشـد و چـھ.... و چـھ.... پـرسـش ھـای بسیاری کھ چـھ بـسا اگـر مـربـوط بـھ 
پیامــبران ذکر شــده در قــرآن غیر از یوســف ع بــاشــند، پــاســخشان را در قــرآن 
خـواھیم یافـت؛ بـا این وجـود، سـوره ای طـولانی در قـرآن بـھ حکایت رونـدِ حـرکت 

پیامبر مرسَل  ـیوسف ع ـ اختصاص دارد. 
  

فلماذا ترك القرآن التعرض لتفاصیل رسالة یوسف ع كما تعرض 
لتفاصیل رسالات الأنبیاء (علیھم السلام) ؟ 

چـرا قـرآن تـوضیح تـفاصیل رسـالـت یوسـف ع را بـھ آن صـورت کھ جـزئیات 
رسالت ھای سایر پیامبران (علیھم السلام) را بیان فرموده، ترک گفتھ است؟! 

  
والجواب: إن سرد القصص في القرآن یراد منھ أن یتعظ الناس ولا 

یعیدوا الكرة مرة بعد أخرى، فموسى ع تذكر قصتھ في القرآن أكثر من 
مرة، وكل مرة یراد منھا إعطاء صورة للقارئ تختلف عن سابقتھا، 

وبھذا تكتمل عنده الصورة، بل ویصبح یعرف موسى ع إذا رآه من الأمام 
أو الجانب أو الخلف، والھدف القرآني لیس موسى بن عمران ع بعینھ، 

بل الذي یأتي ویمثل موسى ع، وفي قصة یوسف ع فإن الھدف ھو 
النبوة، بل بالخصوص الرؤیا، وكونھا طریقاً لوحي الله سبحانھ وتعالى، 

فالمراد لفت الانتباه إلى علاقة الرؤیا بیوسف الآتي، یوسف آل محمد 
(المھدي)، بل وان الملأ ( العلماء غیر العاملین ) سیقولون عنھا أضَْغَاثُ 
أحَْلامٍ، كما أن ملأ فرعون ﴿قاَلوُا أضَْغَاثُ أحَْلامٍ وَمَا نحَْنُ بتِأَوِْیلِ الأْحَْلامِ 

بعَِالمِِینَ﴾(یوسف:۴۴.). 



و پـاسـخ: مـنظور از حکایت کردن داسـتان ھـا در قـرآن، درس گـرفـتن مـردم و 
تکرار نکردن دوبـاره ی آن بـرخـوردھـا می بـاشـد. داسـتان مـوسی ع چـندین جـا در 
قـرآن ذکر شـده اسـت و در ھـر مـرتـبھ شکلی را بـرای خـوانـنده تـداعی می کند کھ بـا 
صــورت پیشین تــفاوت دارد؛ بــھ این تــرتیب تــمام تــرکیب بــرای خــوانــنده کامــل 
می شـود و حتی تـا آنـجا پیش می رود کھ اگـر مـوسی ع را از پیش رو یا از کنار یا 
از پشـت سـر ببیند، او را خـواھـد شـناخـت. ھـدف قـرآن، خـود شخصیتِ مـوسی بـن 
عـمران ع نمی بـاشـد؛ بلکھ کسی اسـت کھ می آید و تمثیلی از مـوسی ع می بـاشـد. 
در داســتان یوســف ع، ھــدف، نــبوت و پیامــبری و علی الــخصوص رؤیا اســت و 
اینکھ راھی بـرای وحی خـداونـد سـبحان و مـتعال می بـاشـد. بـنابـراین مـنظور، تـوجـھ 
دادن بـھ ارتـباط رؤیا بـا یوسفی کھ خـواھـد آمـد  ـیوسـف آل محـمد (مھـدی) ـ می بـاشـد؛ 
امـا بـزرگـان  ـعـلمای بی عـمل ـ در مـورد آن خـواھـند گـفت: خـواب ھـای پـریشان اسـت؛ 
آشفته  خواب هاي  اینها  ھـمان طـور کھ بـزرگـان فـرعـون چنین گـفتند «(گفتند: 

است و ما را به تعبیر این خواب ها، آگاهی نیست)». 
  

كِرٍ﴾(القمر:١۵.).  وھذه الإضاءات ﴿…آیةًَ فھََلْ مِنْ مُدَّ
اینھا روشنگری ھایی است «(....نشانه اي ساختیم؛ آیا هیچ پند گیرنده اي 

هست؟)». 
  
  
  
  

  


